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 چكيده

پیوند استوار با نشانه  یران درمشروطیتّ اقانون گرایی به عنوان نشانه اصلی و دالّ مركزي گفتمان     

و « دشمن»ن فرعی آزادیخواهی مهمّ ترین عامل هویتّ بخشی گفتمان مذكور در تقابل با گفتما

اهی بیشتر از هر بداد طلبی بود. فرایند غیریتّ سازي در گفتمان مشروطه خوآن یعنی است« مخالف»

ورت می گرفت. صچیز مبتنی بر دفاع عقلانی از حكومت قانون و آزادي از سلطه ي نظام استبدادي 

ر اثبات حق الهی ددر مقابل، گفتمان استبداد طلبی نیز با تفسیر خرافی و ارتجاعی از شریعت سعی 

ز طریق برجسته اوم بخشیدن به سلطه ي پادشاهی خودكامه داشت. منازعات گفتمان ها پادشاه و تدا

عنایی مشروطیت نمودن نشانه هاي اصلی هر كدام و طرد نشانه هاي گفتمان مخالف با غلبه نظام م

خواهی در  و فراگیر شدن آن در افكار عمومی همراه شد كه نتیجه ي آن پیروزي جنبش مشروطه

د. بازنمایی شرایط ارتباطی و شالوده شكنی در ساختارهاي معنایی نظام استبدادي بو قالب یك رخداد

لبه ي گفتمانی غسیاسی، اقتصادي، فرهنگی و ایدئولوژیك ایران در عصر مشروطه خواهی زمینه هاي 

با تحلیل گفتمانی  مذكور بر گفتمان حاكم و نظام خودكامه را بخوبی نمایان می سازد. بررّسی حاضر

اختن جایگاه روطیتّ و بیان نظام مفصل بندي آن در رقابت با گفتمان دشمن سعی در آشكار سمش

 عناصر اصلی قانون و آزادي و رابطه ي آن دو با یكدیگر دارد.

 مشروطیتّ، گفتمان، قانون، آزادي، ایران ها:کليدواژه
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 مقدمه

 الف( طرح مسأله:

عنوان یك گفتمان سیاسی نیازمند تمركز بر نشانه هاي كلیدي حركت مشروطه خواهی ملتّ ایران به 

به عنوان دو نشانه مهمّ « آزادیخواهی»و « قانون گرایی»ی كه یو عناصر اصلی آن است. از آنجا

گفتمان مذكور در صدر مطالبات و خواسته هاي مشروطه خواهان قرار داشتند لذا پرداختن به مسائل 

بت میان آن ها از اهمیتّ زیادي برخوردار است. مقاله حاضر با مختلف آن دو و همچنین درك نس

هدف روشن ساختن جایگاه، معنا و نسبت قانون و آزادي در گفتمان مشروطیتّ ایران در درجه ي 

نخست نیازمند بازنمایی فضاي مشروطه خواهی و آگاهی نسبت به آن از طریق بررّسی گفتمان دشمن 

لازم است تا درون شبكه و نظام معناییِ  1رهیافت تحلیل گفتمان و مخالف آن است و سپس بر اساس

هر گفتمان با عمل مفصل بندي رابطه ي میان نشانه هاي مختلف )دالّ مركزي و دالّ هاي شناور( 

 با نشانه ي اصلی را ترسیم نمائیم.

به هم  به عنوان نشانه ي برجسته و ممتازي كه نشانه هاي دیگر را در اطراف خود 2دالّ مركزي

متصّل می نماید و آنها را در قلمرو جاذبه معنایی خود نگه می دارد در گفتمان مشروطیتّ به نظر ما 

بود. حاصل منازعات معنایی « حق الهی سلطنت»و در گفتمان رقیب )استبداد طلبی(، « قانون گرایی»

میل به قانون در سطح گفتمان هاي مذكور، استیلاي نظام معنایی مشروطه خواهی یعنی گسترش 

گرایی در افكار عمومی بود كه توانست از طریق شالوده شكنی در گفتمان دشمن در ذهن سوژه ها 

خود را تثبیت نماید. با توجّه به اینكه تحولّات اجتماعی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان تابعی از غلبه 

پیروزي جنبش مشروطیّت را  نظام معنایی خاصّ در ذهن سوژه ها و افكار عمومی جامعه می باشد لذا

قبل از هر چیز می توان ناشی از تحولات گفتمانی وغلبه نظام معنایی آن بر گفتمان استبداد طلبی 

 دانست و به این ترتیب فرایند تحولّات سیاسی و اجتماعی را در ایران عصر قاجاریه تبیین نمود.

 ب( سئوال اصلی تحقیق:

یشتري برخوردار بدر گفتمان مشروطه خواهی از اهمیتّ « زاديآ»و « قانون»كدام یك از نشانه هاي 

 بودند )دالّ مركزي محسوب می شوند( و نسبت میان آنها چگونه است؟

 

                                                           
1 Discourse analysis 

2Mastersignifier 
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 ج( فرضیه تحقیق:

یی و آزادیخواهی هر آن گونه كه در بیان مسأله مورد اشاره قرار گرفت به نظر ما هر چند قانون گرا

لیِ مشروطه ي اصتند ولی اولویتّ نخست و خواسته رار داشدو در صدر مطالبات گفتمان مذكور ق

لّ مركزي می توان خواهان استقرار و ایجاد حكومت قانون بود كه تحت عنوان نشانه ي اصلی و یا دا

 بررّسی نمود.

 د( اهمیتّ موضوع:

چشمگیري ی تواند نقش مبدون تردید تبیین معناي قانون و تلقیّ مردم و نخبگان از جایگاه و مفهوم آن 

ابطه قانون و در روشن ساختن ماهیتّ مشروطه خواهی و مسائل آن ایفاء نماید. بر همین اساس ر

ت زیادي دارد. آزادي كه همواره مورد مناقشه بوده است در فهم تحولّات گفتمان مورد نظر اهمی

رهنگی و دي، فاولویتّ قانون نسبت به آزادي در ایران عصر قاجاریه حاكی از نقش شرایط اقتصا

ئیات آن را در سیاسی اجتماعیِ آن روزگار در طرح خواسته ها و بیان مطالبات سیاسی است كه جز

 فرایند پژوهش می توان روشن نمود.

 و( روش شناسی )متدلوژي( تحقیق:

روش شناسی تحقیق مبتنی بر نظریه و روش تحلیل گفتمان است كه با بهره گیري از رویكرد كلان 

و در آمیختن  3نورمن فركلاف 2انتقادي تحلیل گفتمانرهیافت  ،1كلائو وموفتحلیل اجتماعی لا

برخی ابتكارات شخصی مبادرت به توصیف، تفسیر و تبیین داده ها می نماید. با توجّه به تركیب عناصر 

 گفتمان، فرایند تجزیه و تحلیل طی چند گام به شرح زیر انجام می شود:رویكردهاي مختلف تحلیل 

ر نظریه فركلاف آمده است( كه در دفضاي گفتمانی یا میدان و نظم گفتمان )مطابق آنچه  ترسیم -1

 واقع قلمرو مورد منازعه ي گفتمان ها مختلف را نشان می دهد.

برقرار كرده اند و هر یك در  4«غیریتّ سازانه»تعیین حدّاقل دو گفتمان رقیب كه با هم رابطه ي  -2

 یِ واحدي نظام معنایی مورد نظر خود را تثبیت نماید و هژمونیك شود.تلاش است تا در قلمرو گفتمان

 

 

                                                           
1) Laclau. E and Mouffe. C. 

2) C. D. A (critical discourse analysis). 

3) Fairclough. N. 

4) antagonistic relation 
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در سطح هر یك از گفتمان هاي مورد بررّسی كه مطابق آن عناصر  1مبادرت به عمل مفصل بندي -3

مختلف حول یك نشانه و یا دالّ مركزي به یكدیگر جوش خورده و هویتّ خود را درون شبكه ي 

 مذكور بدست می آورند.

كه به نظر فركلاف  (C.D.A)بررّسی گفتمان ها درقالب مدل سه بعُدي تحلیل انتقادي گفتمان  -4

عاملی است كه بواسطه ي آن علوم اجتماعی و زبان شناسی در یك چارچوب نظري و تحلیلی مناسب 

تحلیل  وبوجود می آید. در این قسمت تحلیل متن به یكدیگر گره خورده و دیالوگی در میان آنها 

موارد زیر متمركز می شود.  2جتماعی با یكدیگر تلفیق شده و هر تحلیل گفتمان رخدادهاي ارتباطیا

ی هاي زبان متن )سطح تحلیل متن( دو؛ فرایندهاي مرتبط با تولید و مصرف متن گبیان ویژ ،یك

باطی كه آن رخداد ارت 3)سطح كردار گفتمانی( و سه؛ زمینه ي اجتماعیِ گسترده تر و بافت موقعیتی

 به آن تعلق دارد )سطح كردار اجتماعی(.

 ي( سازماندهی تحقیق:

 بررسّی حاضر شامل دو گفتار به شرح زیر خواهد بود:

 ازنمایی مشروطه خواهی به مثابه نظم گفتمانیب -گفتار نخست

 الف( زمینه و زمانه مشروطه خواهی

 ب( نظام مفصل بندي گفتمان مشروطه خواهی و استبداد طلبی

 دوم: بررسی جایگاه قانون و آزادي در نظام فكري مشروطیّتگفتار 

 الف( معناي قانون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهی

 ب( نسبت قانون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهی

 جمع بندي و نتیجه گیري

 

 

 

 

 

                                                           
1) articulation 
2) the communicative event 
3) context 
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 ازنمايي مشروطه خواهي به مثابه نظم گفتمانيب -گفتار نخست

به فضایی اجتماعی اشاره دارد  1«نظم گفتمانی»ل گفتمان مفهوم در چارچوب رویكرد انتقادي تحلی

كه در آن گفتمان هاي مختلف تا حديّ قلمرو واحدي را تحت پوشش قرار میدهند و هر یك در رقابت 

با دیگري تلاش می كند تا آن قلمرو را به روش خاصّ خودش معنادار نماید. این اصطلاح در عین 

لقوه ي تعارض گفتمانی را نیز نشان می دهد كه بر اساس آن مفاهیم حال حوزه ي بالفعل و یا با

در سطح گفتمان ها ظهور یافته و اهمیتّ خود را آشكار می سازند.  3«هژمونی»و  2«تخاصم»

 (103: 1389)یورگنسن و فیلیپس، 

، اسی، اجتماعیتلقیّ گفتمان مشروطه خواهی به مثابه نظم گفتمانی نیازمند بازنماییِ فضاي سی

در سطح « ت سازيغیریّ»اقتصادي و ایدئولوژیك ایران در عصر قاجاریه است كه بر اساس آن فرایند 

ند كه فروپاشی اگفتمان هاي رقیب به مقدار زیادي آشكار می شود. لاكلائو و موف بر این عقیده 

بر  (91ان: گفتمان هاي هژمونیك همان چیزي است كه به آن عمل تحلیل گفتمان می گوییم. )هم

نابسامان و  ياین اساس واژگونی گفتمان استبداد طلبی و حاكمیت پادشاهی مطلقه در یك جامعه 

و فرایند تحلیل  ودنمفاقد مقررّات و نهادهاي قانونی را می توان در فضاي نظم گفتمانی مفصل بندي 

 گفتمان را در مورد آن به مرحله ي اجرا گذاشت.

 الف( زمینه و زمانی مشروطه خواهی:

خی عصر بیدادگري، ستم سالیان طولانیِ حكومت قاجاریه در ایران به استناد شواهد و منابع موثقّ تاری

كمیتّ سلطه اقتصادي، جهل و ناآگاهی و خرافه پرستی، حاو فساد حكومتی، فقر و عقب ماندگی 

ی و ارتجاعی اي خرافخارجی وهرج و مرج و ناامنی عمومی بود كه تمامی این شرایط با تكیه بر تفسیره

طبیعی و مطابق  از دین در افكار عمومی و ذهن سوژه هاي انسانی پیوسته وضعیت مقدّر شده، قدرت

اسی فرهنگی و سی عقل سلیم جلوه می نمود و به این ترتیب فرایند انحطاط و عقب ماندگی اقتصادي،

یگري شرایط و اوضاع دیان را دامن می زد. نمونه ي برخی گزارشان از ایران عصر قاجاریه بهتر از هر ب

 زمانه و عوامل زمینه ساز گفتمان مشروطه خواهی را نشان می دهد.

رسم عدل و انصاف همه جا مستحس »می نویسد:  دوران صاحب رساله مجدیه در وصف اوضاع آن

وفواید آن كه آسایش خلق خدا و آبادي مملكت و نیكنامی دولت است ظاهر و هویداست... در ایران 

                                                           
1 Order of discourse 
2 antagonism )تعارضي آشكار ميان گفتمان هاي مختلف در يك نظم گفتماني خاصّ است  (همان.   

3 Hegemony (همان) ارض از طريق جابجايي مرزهاي ميان گفتمان ها.عبارت است از انحلال تع   
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لم و بدعت روشن است و شراره هاي این آتش به روك شده و به جاي آن، آتش ها از ظم متاین رس

« مرتبه اي بالا گرفته كه در همه جا پیداست و نزدیك است كه هنگامه ي بزرگی گرم شود.

 (17: 1358)مجدالملك، 

پادشاه اوضاع ظلم وتعدي و طمع بزرگان و عشرت طلبی : »1301بنا به گزارش حاج سیاح در سال 

و  ن و علما تنها عیشروز به روز افزونی می گیرد. اساس مملكت در تزلزل است، یعنی همتّ بزرگا

جمع مال است. كسی در فكر آینده مملكت و رفاه رعیتّ نیست. آن چه زیاد می شود لقب است و 

)حاج « رجهفسق و فجور و تنبلی و نفوذ بیكاران و مفت خوران و فرار رعایا و مظلومان به بلاد خا

ع زمانه، افزایش نفوذ ( وي به عنوان فردي جهان دیده و كم و بیش آگاه به اوضا278: 1359سیاح، 

و انگلیس و نقش آنان در عقب ماندگی ایران را مورد توجّه قرار داده و در این باره می  دولتهاي روس

دوستی و غرق كردن رجال كشاكش روس و انگلیس و نفوذ روسیان در دربار ایران با اظهار »نویسد: 

به عیش و نوش و خرابی مملكت و از بین بردن كسانی كه می توانستند ایران را نجات بدهند این 

)همان: « مملكت را چنان سكون ظاهري در این صدسال داشته كه گویا در صفحه تاریخ وجود ندارد.

546) 

شاه حق و قدرت داشت »بسد: احتشام السلطنه در توصیف چگونگی حكمرانی در عصر ناصري می نو

كه بر اساس میل شخصی اش فرمان ضبط و مصادره اموال هر كس را كه بخواهد صادر كند. مردمی 

كه صبح صاحب همه چیز بودند ممكن بود شب هنگام بی آن كه بلایی از آسمان نازل شود دارایی و 

چیز نبود و هیچ گونه  ثروت و آبرو و حیثیت خود را از دست بدهند. هیچكس درواقع صاحب هیچ

: 1367)احتشام السلطنه، « تأمین و ضمانتی براي حفظ ثروت و حیثیت و نوامیس مردم وجود نداشت.

124) 

یكی از اثار انتقادي و ادبی پرمغز و بسیار نغز كه در شرح اوضاع و احوال ایران عصر ناصر الدین شاه 

اثر زین العابدین مراغه اي است كه « هیم بیگسیاحتنامه ابرا»بر جاي مانده است كتاب رُمّان گونه 

در زمینه هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و سیاسی زمان خود گزارشات ارزشمندي تحریر نموده است. 

 مهم ترین مضامین انتقادي در سیاحتنامه بطور خلاصه عبارتند از:

 بی نظمی و عدم وجود قانون در ایران -

 فقدان بهداشت عمومی -

 اده ي مفت خوران بی دین از مداخل املاك موقوفاتسوء استف -
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 عدم انتظام وضعِ قشون -

 شیوع استعمال تریاك در ایران -

وطن آن گونه كه می آورد:  پرداختن وعاظ به مسائل فرعی وغفلت از مباحثی چون جهاد و مدافعه از -

ر مجلس وعظ ده واعظ جد گوهرشاد مشهد كه از مساجد عالیه است در ایام اقامت در آنجا ددر مس»

نشستم، همه از روي یك سرمشق از استبراء و طهارت و غسل كه پاي را چنان بردار و چنین بگذار 

از آیین و اسباب جهاد و مدافعه  سخن می راندند. تماماً مشغول به فرعند، اصل بالمرّه از میان رفته و

كه دشمن دین به در خانه هایشان ي وطن كه چگونه باید باشد ابداً حرفی در میان نیست حال آن 

رسیده است باري می توان گفت كه به ایران از زمان پیشدادیان تاكنون هیچ وقت امثال این غفلت و 

 (76: 1353)مراغه اي، « بدبختی روي نداده است.

وصف حال ایران در عصر حكومت قاجاریه زیباتر از هر جاي دیگر در ابیات زیر از عبدالرحیم طالبوف 

 یز انعكاس یافته است كه می گوید:تبر

 سوزد از آتش دل نامده بر لب سخنم  گر دهَم شرح، من از ظلم و فساد وطنم

 مناز خویشتو شرمم از گفته خویش آید   به خدایی كه برافراشته این سقف بلند

 در تكلّم مثلی نیست كه تا من بزنم   فقر روحانی ایرانی ماتمزده را

 انگلیس آید و گوید كه مَنش كوه كنم  ند شیرینیروس بر خسرو این ملك ك

 (150: 1357)طالبوف، 

با توجّه به موارد اندك از گزارش هایی كه ارائه شد، در یك نتیجه گیري كلیّ می توان وضعیت 

سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ایران در عصر قاجار و بویژه نیم سده ي منتهی به پیروزي جنبش 

خودكامكی نظام سیاسی و اعمال خودسرانه و یك »رد زیر خلاصه نمود: مشروطه خواهی را در موا

جانبه قدرت از سوي حكومت بر مردم، عدم امنیتّ اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در گسترده ترین 

شكل آن، تجاوز وظلم حكّام ایالتی و عوامل درباري، فقدان چارچوب هاي قانونی براي اداره ي 

هاي اقتصادي و تسلط عوامل حكومتی بر شریان هاي اقتصادي، وجود حكومت و جامعه، ضعف بنیان 

اصناف و كشاورزان، رشد  فساد در ساختارهاي اداري و حكومتی، افزایش ظلم و ستم به تجّار محلیّ،

وزه ي نفوذ بیگانگان در امور اقتصادي و سیاسی و وابستگی هر چه بیشتر كشور به دول و گسترش ح

هاي عمومی و افزایش جهل و خرافات در میان عامه مردم و حتیّ رجال اروپایی، فقدان آگاهی 

 (20: 1387)حبیبی خوزانی، « درباري.
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در فضاي این گونه از پریشانی و نابسامانی كه سراسر جامعه ي ایران روزگار قاجاریه را فرا گرفته بود 

ی مشروطه خواهی به ظهور جنبش مشروطیتّ به عنوان پیامد طبیعیِ پیدایش و رشد گفتمان سیاس

نسبت به پیشرفتهاي تمدن غربی در حوزه هاي  اثّر از دریافت آگاهی هاي نوآئینمقدار زیادي مت

مختلف عملی، صنعتی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی بود كه در اثر تماس ایرانیان با ملل مغرب زمین 

ان آن گونه كه گذشت، بیانگر متن گزارشات اغلب این افراد علاوه بر ذكر مصائب ایرفراهم شده بود. 

پیشرفت هاي خیره كننده و نتایج شگفت انگیز علم و دانش غربی است كه به نظر می رسد بیشتر از 

هر چیز دیگري آنان را به تفكرّ در علل عقب ماندگی ایران و رمز پیشرفت ممالك غربی تحریض می 

رزا در ملاقات با ژوبر فرستاده ناپلئون نمود. نمونه ي روشن این ماجرا سخنان نایب السلطنه عباس می

 به دربار ایران است كه به كرّات نقل می شود:

، تو این ارتش و این دربار و این خیمه و خرگاه را می بینی ولی گمان مكن كه من اي مرد بیگانه »

مرد خوشبختی هستم. افسوس تمام كوشش هاي من و دلاوري هایم همچون موج خشمگین دریا در 

شكست خورده است... از شهرت فتوحات ارتش فرانسه  صخره اي استوار در برابر سپاه روس برابر

آگهی دارم و همچنین دانسته ام كه شجاعت روس ها در برابر فرانسویان جز یك مقاومت بیهوده 

نیست. با این همه یك مشت سرباز اروپایی تمام دسته هاي سپاه مرا با ناكامی مواجه ساخته و با 

 ي هاي تازه ي خود ما را تهدید می كند...پیشرو

آن چه قدرتی است كه شما را تا این اندازه از ما برتر ساخته است. دلایل پیشرفت شما وضعف ثابت 

ما كدام است؟ شما هنر حكومت كردن، هنر پیروز شدن، هنر به كار انداختن همه وسایل انسانی را 

م كه در منجلاب جهل غوطه ور باشیم وبه زور درباره می دانید در صورتی كه ما گویی محكوم شده ای

ي آینده خود بیندیشیم. آیا قابلیت سكونت و باروري خاك و توانگري مشرق زمین از اروپاي شما كمتر 

است؟ اشعه ي آفتاب كه پیش از آن كه به شما برسد نخست از روي كشور ما می گذرد، آیا نسبت به 

دگار نیكودهش كه بخشش هاي گوناگون میكند خواسته است كه به شما نیكوكارتر ازماست؟ آیا آفری

 (20، جلد اول: 1386)نصري، « شما بیش از ما همراهی كند؟ من كه چنین اعتقادي ندارم.

میرزا ملكم خان ناظم الدوله كه عمیقاً مجذوب تمدن جدید غرب شده بود و علوم آن را بهترین سند 

رده تأكید دارد همانگونه كه در تكنولوژي و اختراعات فنی نباید از عقل انسانی تا روزگار خود اعلام ك

ده هاي صنعتی غرب استفاده جست. در فلسفه رصفر شروع كرد بلكه باید از دستاوردهاي علمی وفراو

و اقتصادي، حقوقی و نظام مدیریت، حكومت و قانون گذاري در جامعه نیز لازم  سیاسی و اجتماعی
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( وي در این 88: 1373اقتباس كنیم و از تجاربشان بهره مند شویم. )فراستخواه,  است از باختر تقلید و

قصوري كه داریم این است كه هنوز نفهمیده ایم كه فرنگیها چقدر از ما پیش »رابطه می نویسد: 

می كنیم كه درجه ي ترقی آنها همان قدري است كه در صنایع ایشان می بینیم و  خیالافتاده اند ما 

كه اصل ترقیّ ایشان در آیین تمدن بروز كرده است. و براي اشخاصی كه از ایران بیرون  حال آن

 )همان(« د.ترقیّ فرنگ را بتواند تصور نماین نرفته اند محال و ممتنع است كه درجه ي این نوع

 یوسفمیرزا « یك كلمه» نمونه ي دیگر این شگفتی و شیفتگی سخنان نویسنده ي كتاب معروف 

خود در روسیه و فرانسه و سیاحت لندن می  ارالدوله است كه در شرح مشاهدات مأموریتتشسخان م

 گوید:

پس از هفت ماه توقّف در طهران حسب الأمر به حاجی ترخان معاودت كردم و بعد از سه ماه به عزم »

زیر سیاحت از حاجی ترخان به مسكو و از آن جا به پطرزبورغ رفتم، شش ماه در پطرزبورغ در جاي و

هجري به كونسولی ژنرالی  1280مختار دولت علّیه شارژدافر )كاردار( ماندم. پس از آن در تاریخ 

تفلیس سرافرازي حاصل كردم. چهار سال تمام در تفلیس ماندم. در مدّت اقامت خود در ممالك مزبوره 

م چه می شد كه در كه انتظام و اقتدار لشكر و آسایش و آبادي كشور را می دیدم همواره آرزو می كرد

 مملكت ایران نیز نظم و اقتدار و این آسایش و آبادي حاصل می گردید.

... در مدّت سه سال اقامت خود در پاریس و پس از چهار دفعه سفر و سیاحت به لندن در این مدت 

می دیدم كه در فرانسه و انگلیس انتظام لشكر و آبادي كشورو ثروت اهالی و كثرت هنر و معارف و 

آسایش و آزادي عامّه صد آن قدر است كه در مملكت سابق الذكر دیده بودم و اگر اغراق نشمارند 

توانم گفتن كه آن چه در مملكت سابق الذكر مشاهده كرده بودم، نمونه بوده است از آن كه بعد در 

 (20: 1386)مستشارالدوله, « فرنگستان می دیدم...

رجه نخست نیازمند بازنماي محدوده ي زمانی و قلمرو جغرافیایی با توجه به اینكه تحلیل گفتمان در د

منازعات میان گفتمان هاي رقیب می باشد، بیان آنچه گذشت شمّه اي از زمینه و زمانه ي پیدایش 

گفتمان مشروطه خواهی بود كه در نظم گفتمانی مورد نظر از طریق عمل مفصل بنديِ اجزاء و عناصر 

ن دشمن موفق گردید تا در افكار عمومی به یك كلُّ فراگیر و هژمونیك اصلی خود در مقابل گفتما

 تبدیل شود.
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 :مَفصل بندي گفتمان مشروطه خواهي -ب

گفتمان مشروطه خواهی كه سرانجام منجر به خلق جنبش مشروطیت ایران شد، در فضاي ایران قرن 

ا مفصل بندي عناصر و نشانه نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادي و عصر حاكمیت گفتمان استبدادي ب

سرانجام موفق گردید تا نسبت به گفتمان حاكم « قانون گرایی»ها مختلف در اطراف دالّ مركزي، 

شالوده شكنی نماید و آن گونه كه در میدان گفتمان گونگی و یا به تعبیر فركلاف مطابق نظم گفتمانی 

در ذهن سوژه ها تثبیت نماید. دو گفتمان  آمده است، توانست تدریجاً نظام معنایی مورد نظر خود را

مشروطه خواهی و استبداد طلبی در رقابت با یكدیگر و در قلمرو واحدي كه مشتركاً در اختیار داشتند 

هر كدام براي پر كردن آن با معانی مورد نظر خود مبادرت به عمل مفصل بندي و ایجاد شبكه اي از 

 نشانه هاي مختلف نمودند.

ي در گفتمان مشروطه خواهی مبتنی بر دفاع عقلانی )مطابق خرد جمعی( از حكومت عمل مفصل بند

قانون و حاكمیت مردم بود كه به عنوان دالّ مركزي سایر نشانه ها و دال هاي شناور مانند آزادي، 

برابري، حق انتخاب مردم، پادشاهان مشروطه، پارلمان و تاسیس عدالتخانه را به یكدیگر متصّل نموده 

آنها را در قلمرو جاذبه معنایی خود نگه می داشت. به بیان ساده تر باید گفت آن چه در گفتمان و 

مذكور پذیرش مفاهیم جدید با محوریتّ قانون گرایی را موجّه می نمود تفسیر عقلانی دیانت بود كه 

می معنادار و دستاوردهاي مدنیت غربی را براي افكار عمو معه ي مذهبی ایران مفاهیم نوآئیندر جا

 می ساخت. و آنها را در هماهنگی و سازگاري با اسلام قرار می داد.

علماء و روشنفكران مشروطه خواه به فراست دریافته بودند كه ایران, فرهنگ و جامعه ایرانی اگر قرار 

ه است تحوّل بپذیرد نباید این تحوّل در تضاد و تقابل با اسلام باشد لذا هنر بزرگ آنان این بود ك

تلاش می كردند هم روحانیون و هم توده ي مردم را قانع كنند كه می توانیم آن چنان نگاهی به 

اسلام و مدرنیته داشته باشیم و به نحوي آنها را كنار هم بگذاریم كه ناسازگاري برطرف شود. حلّ 

ر عمیق و تعارضات اصول مشروطیتّ با اسلام در این شرایط نیازمند یك اجتهاد علمی و عملی بسیا

اساسی بود كه گام هایی از آن توسط عالمان بزرگی همچون نائینی و نجم آبادي برداشته شد. گفتمان 

مشروطه خواهی با چنین رویكردي در مقابل گفتمان استبداد طلبی كه بناي خود را بر تداوم خود 

ه زیر در كنار یكدیگر كامگی و نفی حاكمیت قانون نهاده بود عناصر و نشانه هاي اصلی خود را به شیو

 نمود. قرار داده و آنها را به یكدیگر متصّل می
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 گفتمان مشروطه خواهي در عمل مفصل بندي

و تفسیر « حق الهی پادشاه»، گفتمان حاكم با محور قرار دادن در مقابلِ گفتمان مشروطه خواهی

ز رابطه ي مردم و حكومت ارائه می نمود كه معطوف به ارتجاعی و خرافی دیانت، قرائت متفاوتی ا

مدلول خاص )توجیه استبداد( و منطبق بر معناي مورد نظر ایشان بود. دالّ هاي قانون، آزادي، برابري، 

حقوق مردم و مانند آن هر كدام به گونه اي تعریف می شدند كه علاوه بر سازگاري با نظام معنایی 

گزارش طالبوف تبریزي در این ر عمومی نیز قابل درك و پذیرش باشد. حكومت استبدادي براي افكا

 باره تصویر روشنی از این فضاي گفتمان گونگی را نشان می دهد:

رجال دولت و متنفذین مملكت براي وقایه شان و مداخل و حفظ مقام و مرجعیتّ خودشان و براي »

د قانون را منتج به فساد و بی ادبی مردان اینكه با مظلوم در محضر قضاوت عادلانه در یك خط نایست

، آزاديِ شرب خمر و بازي قمار و ترویج امور خلاف احكام و قرآن مبین به قلم نسوانو بی عصمتی 

می دهند و هم صدا شده شریعت را در خطر شمارند و مردم را به غوغا و شورش وادارند. حال آنكه 

ست و آنچه مخالف تمدن است در شرع شریف ما كه همه می دانند كه این سیّئات مخالف مدنیتّ ا

 (209: 1356)طالبوف، « اساس قانون ایران خواهد بود ممنوع و مادام الدهر حرام است.

قانون

آزادی

برابری

اتفکیک قو

پارلمانعدالتخانه

پادشاهی 
مشروطه

حق انتخاب 
مردم
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مبناي حقانیتّ و مشروعیتّ « فرّه ي ایزدي»حق الهی پادشاه آن گونه كه از عهد باستان و بر اساس 

رد استناد قرار می گرفت و به گفته ي همایون در عصر قاجاریه نیز مو 1سلاطین ایران بوده است.

كاتوزیان طبق این نظریه چون شاه دارنده ي فرّه ایزدي بود و برگزیده خدا محسوب می شد فقط در 

او برگزیده خداست پس مشروعیت او  -اعمّ از خلق دارا و ندار -برابر خدا مسئول بود نه در برابر خلق

او در آنجه می كند فقط در برابر خدا مسئول است و بدیهی فقط ناشی از این برگزیدگی است. پس 

است كه در چنین مقامی باید منشاء و سرچشمه ي دارایی و مقام و قدرت اجتماعی خلایق باشد از هر 

كه می خواهد بگیرد و به هر كه می خواهد بدهد. به یك كلام حرف او قانون است و قانون حرف 

 (89: 1387اوست. )همایون كاتوزیان, 

همان گونه كه اشاره شد دفاع از حاكمیت قانون در مقابل نظام پادشاهی مستبد خواسته اصلی و اولّیه 

مشروطه خواهان بود و منازعه گفتمانی بر سر جذب دال هاي شناور و تعریف آن ها به نحوي كه 

جریان  منطبق با مدلول و نظام معنایی ایشان باشد در میدان گفتمان گونگی مشروطیت به شدت

داشت. در تمامی این موارد تمسك به دیانت و تفسیر آن بر وجهی كه توجیهات شرعی براي مدعیات 

آنان فراهم سازد بخش مهمی از مبارزات گفتمانی طرفین را تشكیل می داد. نمونه زورآزمایی مذكور 

به احتجاجات در تقابل گفتمان هاي مورد نظر پاسخ شیخ محمد اسماعیل محلاّتی از مجتهدین نجف 

در طهران اعلاناتی »محمدعلی شاه و شوراي دولتی اش در تأیید برچیدن حكومت مشروطه است: 

انتشار داده اند كه مشروطیتّ و وجود مجلس شوراي ملیّ در مملكت منافی با مذهب اسلام و منافی 

ن است هرگز با احكام قرآن است. دولت هم به این عذر صوري متعذّر شده كه چیزي كه مخالف قرآ

در ایران كه مملكت اسلامیه است جاري نخواهد شد... و اگرچه آن كسانی كه به دین مبین اسلام 

عارف و از مشروطیتّ و لوازم آن نیز باخبرند به نحوي می دانند و بر همه ي آنها كالشمش فی رابعه 

ابطال حقوق عامه  النهار واضح و روشن است كه این فریه و افترا وسیله پایمال كردن مملكت و

قرآن مبین مخالفتی نیست.  متیناسلام و احكام  رامسلمین است والاّ محدود شدن ادارات دولت و 

                                                           
سد:     1 ست نامه در این باره می نوی سیا صری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را  »( خواجه نظام الملک در  ایزد تعالی، در هر ع

صالح جهان و آرام بندگان را بدو باز ب      سته گرداند و م ستوده آرا شاهانه و  سته گرداند.     به هنرهای پاد شوب و فتنه را بدو ب ساد و آ ندد، درِ ف

 (5: 1364)خواجه نظام الملک, 

آدم خدای تعالی دو گروه را برگزید و این دو گروه را بر دیگران فضل نهاد یکی پیغامبران را و   بنیبدان که از »به گفته امام محمد غزالی:  -

 (81: 1351)غزالی، « بزرگ و برگماشته خدایند بر خلق. دیگر ملوک را... السلطان ظلّ الله فی الأرض یعنی که

 چون دو نگین است در انگشتری  نزد خرد شاهی و پیغمبری»         همچنان که نظامی می گوید: -

 «کاین دو زیک اصل و نسب زاده اند  گفته ی آنهاست که آزاده اند                          
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و اعراض نفوس مردم مثل طومار درهم  اموالفقط او را با اغراض شخصیه كمال مبانیت و با اینكه 

: 1361)كرمانی، « است. پیچیده شود و دستخوش خیالات فاسده گردد، غایت منافرت و نهایت مخالفت

7-365) 

از آنجایی كه براي بررّسی و تحلیل ساختار نظام معنایی یك گفتمان نیازمند مقایسه ي آن با ساختار 

نظام معنایی گفتمان رقیب و مخالف آن از طریق نشانه هاي مفصل بندي شده هستیم در ادامه تركیب 

 ه تصویر می كشیم.نشانه هاي مختلف درون نظام گفتمانی استبدادي را ب

 
فرایند  ،تقابل شبكه گفتمانی مذكور با گفتمان مشروطه خواهی علاوه بر انعكاس منازعات معنایی

غیریتّ سازي از سوي هر كدام و كسب هویت در چنین فضایی را نیز نشان می دهد. گفتمان ها 

ر تصاحب افكار عمومی با هم در حال رقابت اند كه به همواره به واسطه ساز و كارهاي معنایی بر س

تبع از خود تحولات اجتماعی را رقم می زنند در نظام مفصل بندي شده گفتمان هاي استبدادي و 

مشروطه خواهی، تلاش هاي هر كدام براي جذب دالّ هاي شناوي و قراردادن آن ها در مجموعه 

 .نظام فكري و معنایی خویش كاملاً آشكار است

حق الهی  
پادشاه

لزوم اطاعت 
مردم

توجیه نابرابری

حفظ ارزشهای 
موروثی

نفی آزادی

حفظ 
ساختارهای 

سنتی

مخالفت با 
تاسیس نهادهای 

جدید

 استبداد طلبیگفتمان  در عمل مفصل بندی
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 گفتار دوم: بررّسی جایگاه قانون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهی

مطابق نظریه و روش تحلیل گفتمان لاكلائووموف هر عمل و پدیده اي براي معنادار شدن باید 

گفتمانی باشد. معناي عبارت این است كه فعالیت ها و پدیده ها وقتی قابل فهم می شوند كه در قالب 

یرند و به این ترتیب هیچ چیز به خودي خود داراي هویتّ نیست بلكه هویتش گفتمان خاصی قرار گ

 (28: ش1383را از گفتمانی كه به آن تعلق دارد كسب می كند. )سلطانی، 

نیز « آزادي خواهی»و « قانون گرایی»مفاهیم قانون و آزادي و در مقام یك فرایند سیاسی بصورت 

یی حاكم بر آن ها فهمیده می شوند بعبارت دیگر قانون به همین نحو تنها در چارچوب نظام معنا

گرایی و آزادیخواهی در اندیشه و عمل مشروطه خواهان معنایی را تداعی می نماید كه صِرفاً از قبل 

نفوذ در سیستم معناي حاكم بر گفتمان مذكور قابل درك می باشد. از سوي دیگر چون تحلیل سیاسی 

ند شناسایی حداقل دو گفتمان متخاصم است و وجود گفتمانی كه در چارچوب نظریه گفتمان نیازم

مطلقا به تنهایی بر جامعه حاكم باشد بر اساس نظریه امكان پذیري نیست. )همان( لذا ناگزیر ارائه 

 دریافتی كه گفتمان استبدادي درباره قانون و آزادي داشته نیز ضروري است.

 ه خواهی:الف( معناي قانون و آزادي در گفتمان مشروط

در صدر مطالبات و برنامه هاي خود به نحو آشكاري « قانون گرایی»جنبش مشروطیتّ با قرار دادن 

ملزومات حاكمیت قانون را كه بسته ي كاملی از فراورده هاي مدرنیت غربی بود نیز دنبال می نمود. 

اجزاي آن اعمّ از آزادي، آنچه در كانون این مجموعه واقع بود معناي خود را تنها در ارتباط با سایر 

تفكیك قوا، حق انتخاب مردم، نظام نمایندگی، تاسیس پارلمان و ایجاد عدالتخانه آشكار می ساخت. 

در واقع حاكمیت قانون بدون توجّه به سایر عناصر تشكیل دهنده ي سیستم معنایی مذكور امكان 

وجّه به جنبه هاي عینی و عملی آن پذیر نبود لذا باید تصریح نمود كه نظریه حاكمیت قانون بدون ت

قادر به تبدیل شدن به یك كل فراگیر و نیاز عمومی نبوده و بلكه لازم بود تا در ارتباط با نشانه هاي 

 دیگر ارائه و تدوین شود.

تبدیل گفتمان مشروطه خواهی به یك جنبش فراگیر سیاسی به نوعی انعكاس نظریه حكومت قانون 

بود كه مطابق با مدل سه بعدي تحلیل انتقادي گفتمان )فركلاف( می « یرخداد ارتباط»بصورت بك 

توان آن را انتقال از سطح كردار گفتمانی كه از عمومیت و انتزاع بیشتري برخوردار است به سطح 

رخداد ارتباطی تعبیر نمود كه اشاره به وقوع یك حادثه مشخص، در زمان خاص، مكان معین و عناصر 

 (66-67: 1387لطانی، عینی تر دارد. )س
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بر اساس الگوي تحلیل مزبور، سطوح تحلیل متن، بینامتن و فرامتن به نوعی معطوف به سه مرحله 

ي تحلیل متن )مطابق با شیوه هاي تحلیل زبان شناختی(، تحلیل كردار گفتمانی و تحلیل كردار 

ون اجتماعی نیز می باشد كه در هر حال با تركیب سطوح مختلف تحلیل می توان تا حدودي معناي قان

 و آزادي و نسبت میان آن دو را درون گفتمان مشروطه خواهی درك نموده و بررسی كرد.

نخستین )تحلیل متن( و به  سطح فهم معناي قانون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهی بر اساس

شیوه ي تحلیل زبانی تنها بصورت عملیات توصیف و تفسیر در یك متن خاصّ و در حوزه ي واژگان، 

بان و ساخت هاي معنایی متن و همچنین در قالب پاسخ به سئوالات ضمنی و فرضی معین دستور ز

انجام می شود كه جنبه هاي روابط معنایی )هم معنایی، شمول معنایی و تضاد معنایی( به لحاظ 

ایدئولوژیك و یا ویژگیهاي دستوري مانند وجوه جمله سازي )خبري، سئوالی و یا امري( و همچنین 

 رجاعات به داخل متن و بیرون متن را مورد توجّه قرار می دهد.نحوه ي ا

در ادامه با بهره گیري از رهیافت تحلیل مزبور و با عنایت به سطوح مختلف تحلیل گفتمان مواردي 

از متون اصلی گفتمان كلان و كلیّ مشروطه خواهی را برگزیده و جایگاه نشانه هاي اصلی )قانون و 

 ون و عبارات مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.آزادي( را درون آن مت

 ( عباراتی درباره ي قانون:1

قانون عبارت از اصول مملكت داري و لشكر آرایی و اخذ مالیات و حفظ حقوق رعیتّ و اجراي ( »1-1

 (386: 1384)مراغه اي، « عدالت است.

ظیفه حاكم و محكوم، رعیّت قانون است، نظم ندارد. از این رو و نیستهمه چیز هست، چیزي كه » -

و صاحب منصب معلوم نیست و بدین سبب مكتب ندارد، رشوت دارد، استبداد دارد، احجاف دارد، 

شهرها خواب مانده، صحرا لم یزرع مانده، آب گندیده، از تعفن آب ها از كوچه ها گذر كردن مشكل 

 (327)همان: « فتاده.است. گدایان وزیر گشته، وزیران گدا شده، كار در دست غیر اهلش ا

ما باید قانون اساسی داشته باشیم. قانونی كه با آن تعیین مخارج درباري، حق تبعه، حق ( » 2-1

)طالبوف, « مجلس وكلا، حق سناتور و حق استقلال دستگاه عدلیه واضح و معین و مشخص گردد.

1325 :52) 

خود نداریم. بی قانون اساسی نه ملّت ما قانون نداریم، ملتّ و دولت و وطن و استقلال در معنی » -

است، نه شرف و نه تكریم. هر جا قانون اساسی نیست تبعه كوركورانه، تقلید بی شعورانه و رعب 
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)طالبوف، « وحشیانه است. بی قانون نه ملك پاینده است و نه استقلال سلطنت تأمینات آینده دارد.

1329 :99) 

مسك نبوده و به همه چیز متبه هیچ قانون و قاعده  دیسپوت كسی است كه در مملكتداري( »3-1

د و انحصار داشته باشد و همواره مستبداً به راي و هواي نفس خویش رفتار كند و مردمان توده بلاح

هیچ چیز حتی جان هاي خود ایمن نباشند و چون بندگان زر خرید اسیر از حقوق در حكومت او از 

)میرزا آقاخان كرمانی به نقل از كمالی طه، « به سر برند. ممنوعبشریتّ و حظوظ آدمیتّ محروم و 

1352 :112) 

مراد از سلطنت مشروطه در لسان همه ي اهل عالَم غیر از این نباشد كه خیالات شاه و ( » 4-1

حواشی او خودسرانه نباشد كه هر خرابی كه خواست در مملكت بكند، بلكه میزان عمل جمیع آنها از 

اشد كه به صلاحدید عقلاي مملكت كه از طرف ملتّ براي شور در این امور روي قانون منضبط ب

 (247: 1، ج1362)محلاتی، به نقل از: شریف كاشانی، « انتخاب كرده اند، مقررّ شده باشد.

چون مذهب رسمی ایران، همان دین قدیم اسلام و طریقه ي حقّه ي اثنی عشریّه )ص( ( » 5-1

آزادي ایران بر احكام خاصّه و عامّه مستفاد از مذهب، مبتینه بر اجراي است، پس حقیقتاً مشروطیتّ و 

( و حفظ نوامیس شرعیه و ملیّه و منع از منكرات اسلامیّه و اشاعه ي عدالت و عز اسمهاحكام الهیّه )

)آخوند « .استمحو مبانی ظلم و سدّ ارتكاب خودسرانه و صیانت بیضه ي اسلام و حوزه ي مسلمین..

 (240مازندرانی در: شریف كاشانی، همان:  خراسانی و

ل مختلف آن بیانگر بررسی نمونه هاي اندك از صدها مورد عبارت كلیّ و جزئی درباره قانون و مسائ

ي راجع به روح جاري در كالید مشروطه خواهی است كه بویژه در موضوع مورد نظر  برخی نكات كلید

 می توان به شرح زیر تلخیص و تحلیل نمود.

در گفتمان مشروطه خواهی چیزي اعمّ از قانون اساسی و قوانین عادي مورد نیاز مقصود از قانون  -1

 براي تنظیم مناسبات جامعه و امورات كلی مملكتی است.

 تمامی خرابی، پریشانی، مشكلات و نابسامانیها به دلیل آن است مملكت قانون ندارد.  -2

قابل نظام قانونی و به معناي حاكمیت ستم و خودسري نظام استبدادي بطور مشخصیّ نقطه ي م -3

 عوامل حكومتی است.

حاكمیت قانون به معناي محدود ساختن تصمیمات حاكم مستبد و مضبوط نمودن فرامین و احكام  -4

 حكومتی )دولتی( و بعبارت دیگر رهایی )آزادي( از ظلم و فشار حكومت استبدادي است.
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نون گذاري و تصویب قوانین عادي و جاري تماماً براي تنظیم و وجود قانون اساسی، مجلس قا -5

 رسیدگی به امور مادي و دنیوي مردم است و دخلی به امور دینی ندارد.

شرط اصلی در مشروعیت قوانین مصوّب عدم مغایرت آن ها با دستورات دینی و احكام شرعی  -6

و جامعه ي مسلمین باید مهمّ ترین اسلام است. پیشگیري از ظلم، اشاعه ي عدل، صیانت از دین 

 اهداف دستگاه قانون گذاري باشد.

است كه خود در اینجا نظام « دیگري»و نفی « خود»فحواي عمده عبارات معطوف به اثبات  -7

قانونی و دیگري نظام استبدادي است. دیگري یا دشمنی كه غیریتّ سازي شده و عامل تباهی، ستم، 

، وابستگی و عقب ماندگی محسوب می شود. تقریباً تمامی متون در خودسري، هرج و مرج، ناامنی

سازمان یافته و در كنار واژه ها، عناوین و متفرعات دیگر قانون مانند « قانون»اطراف نقطه ي مركزي 

قانون اساسی، مجلس قانون گذاري، قانون مشروطیت و قوانین شرعی داراي انسجام معنایی ویژه و 

درك شده اند. گفتمان مشروطه خواهی به نحو آشكاري همه ي جنبه هاي سیستم مفهومی قابل 

مثبت و خوبی ها را به خود منتسب نموده و تمامی آن نشانه هاي خوب را در حول دالّ مركزي قانون 

به یكدیگر متصل می نماید نمونه ي عبارت طالبوف تبریزي به این معنا است كه: اگر قانون داشته 

 شرف داریم، استقلال وطن داریم، امنیت داریم و غیره. باشیم ملتّ داریم،

روشن است كه گفتمان مشروطه خواهی با تاكید بر حاكمیت قانون درصدد شالوده شكنی نسبت  -8

به حكومت استبدادي برآمده و قدرت سیاسی را هم چون پدیده اي زمینی و غیرقدسی برآمده از 

ادعاي گفتمان استبداد طلبی اصرار بر حق الهی سلطنت خواست و اراده ي مردم می داند. در مقابل 

است كه در تاریخ ایران ریشه دار و در عصر قاجاریه نیز همچنان مستدام بود. در این زمان متابعان و 

رعایاي شاه او را ملجاء دین و مركز عالم می دانستند و هیچكس حق نداشت با خواسته هاي شاه 

یه شاه، شورش و مخالفت علیه خدا تلقی می شد. )قاضی مرادي، مخالفت كند. مخالفت یا شورش عل

1385 :85) 

در وجوب اطاعت سلطان دقت و دعاي بقاي پادشاه كه حفظ بیضه ي اسلام و آسایش خاصّ و » -

عام و انتظام مهام و اجراي احكام ملك علاّم و ترویج شریعت حضرت خیرالأنام منوط به وجود مسعود 

 (196: 1374مرندي در: زرگري نژاد، )نجفی « پادشاه است.

سلطان اسلام  تضعیف، چرا این قدر قصود اینها تقویت حالت اسلام بوداي عزیز بر فرض بگوییم م»

پناه را می كردند... الحق چقدر حلم و بردباري و رعیتّ پروري فرمود، تمام این مراتب را دید، صبر 
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ینی و اعتقادي و ترتیب مقدّمات اضمحلال دولت فرمود... بر همه واضح است كه متعرّض به امور د

)همان: « اسلامی مطلبی است كه صبر در آن روا نیست و خلاف مقتضاي سلطنت اسلامی است.

185) 

شاه از جنس بشر برتري و امتیاز دارد، شاهان به هیچ وجه با ما مردم طرف نشست نیستند رتبه » -

ت كه از میان چندین كُرور نفوس یك نفر برانگیخته مقام شاهی مخصوصاً بسته به افاضه ي الهی اس

با سلطان مثل ستیزه با قهر و غضب الهی است در این صورت هر كسی از مقام بشریتّ  ستیزمی شود 

 (141-142: 1349)اعتماد السلطنه, « خود تجاوز كند به مكافات خواهد رسید.

 ( درباره ي آزادي:2

ت است از قید رقیتّ استبداد پادشاه و فعّال مایشاء بودن او و مراد از حرّیت، آزادي نوع ملّ( »1-2

« اعوانش در اموال و اعراض و نفوس مردم ... مقصود رهایی از استبداد است نه رهایی از قیود دینی.

 (249)محلاتی در: شریف كاشانی, همان: 

ی مختار نفس و مال و عیال انسان باید آزاد باشد، تا آزاد نباشد انسان نیست و آزادي انسان یعن( »2-2

خود باشد و همچنین در قلم و طبع و عقاید... این معنا را حضرت محمد  معاشیهو منزل و مكسب امور 

و آزادي لازم دارد « النّاس مسلّطون علی اموالهم»بن عبدالله )ص( به یك كلمه جامعه بیان فرمود: 

بیان فرموده « لاضرر و لاضرار»معنا را نیز به كه دیگري مانع از ترقی نفسانی و مال او نباشد و این 

 (561)عبدالرسول كاشانی در: زرگري نژاد، همان: « است.

آزادي قلم و بیان و نحوها از مراتب آزادي خدادادي است و حقیقتش هم عبارت از رها بودن ( »3-2

)نائینی در: مجموعه « از قید تحكمات طواقیت و نتیجه مقصود از آن، بی مانعی در موجبات تنبه ملتّ.

 (323: 1386مقالات، 

شده هر كس از اعلی و  ا اختیار و آزادي زبان و قلم شایعاز نتایج حسنه ي این قانون در اروپ( »4-2

ادنی هر چیزي كه در خیر و صلاح و رفاه مملكت و ملت به خیالش برسد با كمال آزادي منتشر می 

« د تحسین و در صورت عكس منع و تقبیح خواهند كرد.كند. اگر خیال و تصورات او مقبول اُمت باش

 (48: 1386)مستشارالدوله، 

حدّیت و مساوات وقتی كه در ممالك متمدّنه استعمال می شوند معانی مخصوصه ي تامهّ ( »5-2

واضحه از آنها مفهوم است كه به مرور قرون و اعصار و رسوخ در اذهان، آن معانی مبتادر گشته. مثلا 

عمال می شود در حرّیت سیاسی و هر وقت گفته می شود متبادر همان است یعنی آزادي از حرّیت است
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ه مساوات، شماره اول در: همایون م)روزنا« استبداد دولتی و مداخله تامّ افراد ملتّ در امور سیاسی.

 (135كاتوزیان، همان: 

ي است امّا به اقتضاي نیازمند بحث مستقل و كامل تر «آزادیخواهی»و « آزادي»هر چند سخن از 

این بررّسی ماحصل آنچه از مرور منابع و متون مرتبط با گفتمان مشروطه خواهی فراهم آمده این 

است كه؛ تقریباً تمامی جریانات متعلق به گفتمان كلی مشروطه خواهی )اعم از سكولار و دین مدار( 

 مشتركاً بر این عقیده اند:

داد و حاكمیت نظام خودكامه است كه متعاقب آن جامعه در قید معناي آزادي رهایی از قید استب -1

قوانین و تحت لواي نظام قانونی قرار می گیرد. هیچ كس لجام گسیختگی، هرج و مرج، خودسري و 

مبادرت دلبخواهی به هر كاري را آزادي نمی داند. در اینجا آزادي قبل از آن كه به عنوان خواسته و 

فرایندي براي رسیدن به نظام و حاكمیت قانونی است. حاكمیت قانونی  هدف مشخصی مورد نظر باشد

مردم بر سرنوشت خود و احراز حق تصمیم گیري در امور سیاسی از طریق نظام قانون مند به شكل 

نمایندگی، انتخابات، داشتن پارلمان و برخورداري از قانون مدون اساسی. آزادي اتمیزه، شخصی و رها 

 تنظیمات قانونی در هیچ موردي پذیرفته و تصریح نشده است.شده از مقررات و 

آزادي یك حق طبیعی، ضروري و خدادادي براي انسان هاست كه در دو حوزه ي خصوصی و  -2

عمومی یعنی در قلمرو زندگی شخصی افراد شامل اختیار در نفس، مال، عیال، منزل و معاش كه میرزا 

 -( و در زندگی سیاسی42شخصیه یاد می كند. )همان:  حریتن یوسف خان مستشارالدوله از آن با عنوا

اجتماعی براي اظهار عقیده، انتقاد كردن، در نوشتن و سخن گفتن بكار می رود هیچكس نمی تواند 

انسانی را از حق طبیعی و نخستین خود )آزادي( محروم نماید و در عین حال شرط بهره مندي از این 

طقی بودن آن است. در اینجا میان آزادي انسان و حكومت قانون پیوندي امتیاز؛ قانونی، معقول و من

برقرار می شود كه نتیجه ي آن نفی خودكامگی و همچنین رفع بی نظمی و هرج و مرج گونگی است. 

هیچ احمقی نگفته است كه باید به مردم آزادي »میرزا ملكم خان ناظم الدوله در این رابطه می گوید: 

به دهانشان می آید بگویند، بلی عموم طوایف خارجه به جهت ترقی و آبادي ملك بدهیم كه هر چه 

آزادي قانونی نه آزادي دلخواه. )ملكم خان، بی تا: حرف دیگري ندارند، امّا چه آزادي؟ به جز آزادي 

207) 
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 ب( نسبت قانون و آزادي در گفتمان مشروطه خواهی:

حكومت مبتنی بر قانون نقطه مركزي و كانون اصلی  همانطوري كه گفته شد قانون و قانون گرایی و

و گفتمان سیاسی مشروطه خواهی بود و تمامی مفاهیم كلیدي و نشانه هاي مهمّ دیگر مانند آزادي 

ش خورده و داراي معناي روشن و قابل درك می شدند. با چنین برابري در اطراف آن به یكدیگر جو

ان مشروطه خواهی رابطه قانون و آزادي را بصورت زیر رویكردي نسبت به مجموعه نشانه هاي گفتم

می توان تصویر نمود كه طی آن آزادي همچون سایر نشانه ها تنها در منظومه فكري و قلمرو حكومت 

 قانونی فهمیده و پذیرفته می شود.

 

 

 

 

 

 

 گفتمان مشروطه خواهی

ایرانی بیش از همه و پیش از اصلاح طلبان »محمدعلی همایون كاتوزیان در این رابطه معتقد است: 

آزادي فردي مانند آزادي عقیده، آزادي بیان،  همه از آزادي، خود قانون را مراد می كردند. هر گونه

آزادي جابه جایی و غیره خارج از چارچوب قانون، امكان پذیر نیست. این گفته در مورد هر جامعه اي 

ولی نبود چنین چارچوبی از قانون در جامعه ي خواه اروپایی یا ایران، شرقی یا غربی صادق است. 

ایران روشن ساخت كه بدون قانون هیچگونه آزادي مگر آنچه به عنوان یك امتیاز ممكن است به 

بازپس گرفته شود وجود نخواهد داشت. اصلاح طلبان پیوسته بر اولویت امنیتّ  یا صورت دلبخواه اعطاء

كه جان و مال مردم زیر چتر حمایت قانون نباشد هواداري از  جان و مال افراد تأكید داشتند. تا زمانی

 (126-127)كاتوزیان، همان: « آزادي هاي فردي معنایی نخواهد داشت.

تأكید فراوان بر حاكمیت قانون بطور طبیعی ناشی از شرایط و فضاي حاكم بر عصر مشروطه خواهی 

مورد اشاره قرار « به مثابه نظم گفتمانی بازنمایی مشروطه خواهی»بود كه بر اساس آن چه با عنوان 

گفت، روشن است كه مطالبه آزادي به نحوي كه در غرب مورد نظر بوده و انقلابهاي بزرگی براي آن 

به وقوع پیوسته اند نمی توانست براي اصلاح طلبان ایران مورد نظر باشد. در عصر لیبرالیسم كلاسیك 

 

 قانون

 آزادی
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ون بود به این معنا كه می خواستند از دامنه مداخلات هدف انقلابها و اصلاحات محدود سازي قان

دولت در حوزه ي خصوصی به طرز چشمگیري بكاهند و آنان عملاً افزایش آزادي ها را با كاهش 

محدودیت هاي قانونی یكی می دانستند در صورتی كه مشروطه خواهان ایرانی براي كسب آزادي به 

 (112)همان:  سود استقرار خود قانون مبارزه می كردند.

تلقیّ آلكسی دوتوكویل از انقلاب فرانسه بیانگر این است كه آن انقلاب در شرایطی رخ داد كه زندگی 

مردم در وضعیت رو به رشد اقتصادي بود. آنان از یكسو شاهد بهبود در سطح زندگی خود بودند و از 

( در 200: 1369)كوهن،  سوي دیگر میزان خودكامگی و استبداد دولتی رو به كاهش گذاشته بود.

چنین شرایطی توجّه به نیازهاي سیاسی همچون آزادي و كاهش محدودیت هاي قانونی و سنت هاي 

قدیمی كه قدرت جلوگیري از رشد كلیّ اقتصاد را داشتند افزایش یافته و آنان خواهان برچیدن دستگاه 

ان بر عكس در وضعیتی كاملاً حكومت غیركارآمد و قدیمی بودند. )همان( جنبش مشروطه خواهی ایر

متفاوت و مغایر با چنین شرایطی روي داد كه تصویر اجمالی فضاي آن درك تقاضاي اصلی آنان 

)قانون( را تسهیل می نماید. ایران عصر قاجاریه جامعه اي بود كه در آن هیچ كس صاحب چیزي نبود 

و كار افراد را به شكل معقولی امن  و هیچگونه قانون یا سنتّ بنیادین غیرقابل نقضی كه جان و مال

 و پیش بینی پذیر سازد وجود نداشت. به گفته میرزا ملكم خان:

نبودن قانون است.  ،را باطل گذاشته تایران مملّو است از نعمت خداداد، چیزي كه این همه نعما»

قانون، هیچكس در ایران مالك هیچ چیز نیست زیرا كه قانون نیست، حاكم تعیین می كنیم بدون 

سرتیپ معزول می كنیم بدون قانون، حقوق دولت را می فروشیم بدون قانون، بندگان خدا را حبس 

)ملكم خان، « می كنیم بدون قانون، خزانه می بخشیم بدون قانون، شكم پاره می كنیم بدون قانون...

1366 :82) 

بل درك است كه بدانیم از اولویت قانون نسبت به آزادي در گفتمان مشروطه خواهی بیشتر زمانی قا

نظر علماء مشروطه خواه نیز آزادي به معناي استقرار قانون بود و این مسأله را به عنوان یكی از 

ضروریات دین اسلام مورد مدافعه قرار می دادند. مرحوم آخوند خراسانی و مازندرانی به شرح در 

 اعلامیه اي بر این باور و نگاه پاي فشرده و می نویسند:

حقیقت مشروطیتّ و آزادي ایران عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملتّ از قوانین منطبقه بر احكام » 

بر اجراي احكام الهیه و حفظ نوامیس شرعیه و ملّیه و منع از  مبتنیهخاصّه و عامهّ مستفاد از مذهب و 
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و صیانت بیضه ي منكرات اسلامیه و اشاعه ي عدالت و محو مبانی ظلم و سدّ ارتكابات خودسرانه 

 (252)شریف كاشانی، همان: « اسلام و حوزه مسلمین...

گسترش آزادیخواهی در پرتو قانون و اقبال گسترده ي مردم استبداد زده ي ایران به این مفاهیم 

نوآینی كه پیشینه ي چندانی در فرهنگ و اندیشه ي ایرانی نداشت این پرسش را بوجود می آورد كه 

ر توانست در افكار عمومی و در ذهن سوژه هاي انسانی جاي گیر شده و نفوذ چگونه مفاهیم مذكو

آزادي به معناي رهایی »نماید؟ در پاسخ به این سئوال مهمّ و تاریخی باید اشاره نمود كه در عبارت 

مقصود از قانون در ذهنیت كلیّ جامعه « از سلطه نظام استبدادي و قرار گرفتن در تحت حاكمیت قانون

عنوان دال مركزي گفتمان مشروطه خواهی چیزي جز قانون اسلام منطبق با عقل سلیم انسانی و به 

نبود. واقعیتی كه در بیان علماء دینی به صراحت مورد تأكید قرار گرفته و در سخنان روشنفكران 

مشروطه خواه نیز نسبت به اهمیت آن تصریح شده است متن قانون اساسی مشروطیت كه ماحصل 

روه هاي مذكور براي قانونمند سازي جامعه ایران بود خود گواه آشكاري بر این مدعاست. تعامل گ

 پاسخ مجلس شوراي اسلامی به شیخ فضل الله نوري درباره ي معناي مشروطیت این است كه:

مملكت ایران اسلامی است و شریعت خاتم انبیاء محمد مصطفی )ص( دائم و مستمر و ناسخ كافه »

آن تغییر ناپذیر است. در این صورت ظاهر است كه مراد از كلمه مشروطیت در این  شرایع و احكام

 (68: 1362)هما رضوانی، « مملكت نمی تواند چیزي باشد كه منافی با احكام شرعیه باشد.

بررّسی برخی مواد قانون اساسی مشروطه نیز هژمونی مولفّه هاي مذهبی در عرصه قانون گذاري و 

آن روزگار را بخوبی نشان می دهد كه در پایان این گفتار برخی موارد آن را مورد فرایندهاي سیاسی 

 اشاره قرار می دهیم.

مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه حقّه جعفریه اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران »ماده اوّل: 

 «و مروّج این مذهب باشد. پاسداد

وجّه و تأیید حضرت امام عصر )ع( و بذل مرحمت ملیّ كه با تمجلس مقدسّ شوراي »ماده دوّم: 

اعلیحضرت شاهنشاه... و مراقبت حجج اسلامیه... و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ 

عصري از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدّسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالأنام 

مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه در عهده ي علماء  نداشته باشد و معیّن است كه تشخیص

 «اعلام و ... بوده و هست.
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جلوس كند مگر اینكه قبل از تاجگذاري هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی تواند » ماده سی و نهم: 

 «به كلام الله مجید قسم یاد كند در ترویج مذهب جعفري اثنی عشري سعی و كوشش نماید.

هیچ كس نمی تواند به مقام وزارت برسد مگر آنكه مسلمان و ایرانی الأصل و »و هشتم:  ماده پنجاه

 (290تا  280: 1381)صفایی، « تبعه ي ایران باشد.

 جمع بندي و نتیجه گیري

اجتماعی علیرغم اهمیّت  -بكارگیري رویكردهاي مختلف تحلیل گفتمان در مطالعات تاریخی و سیاسی

پیچیدگی هاي زیاد، ادبیات مخصوص و بویژه ورود در ریزه كاري هایی كه زیادي كه دارد به دلیل 

شیوه تحلیل متن به آن نیاز دارد، كار تحلیل كامل و جامع در قالب یك مقاله ي پژوهشی با محدودیت 

صفحات را شدیداً مشكل می نماید. این محدودیت و مشكلات بیشتر زمانی آشكار می شود كه سعی 

ردهاي مختلف تحلیل گفتمان و تركیب عناصر اصلی و مفید هر یك از روشهاي در بكارگیري رویك

موجود با یكدیگر داشته باشیم. با اذعان به كاستی هایی كه در كاربرد تجربی رهیافت گفتمانی در 

مقاله حاضر وجود دارد در جمع بندي كلی از مباحثی كه ارائه شد، لازم است چند نكته مهمّ یادآوري 

 شود:

ررّسی مقاله با بهره گیري از روش تحلیل گفتمان بیشتر از آن كه سعی در تحلیل جامع مسائل ب -1

قانون و آزادي در فرایند مشروطه خواهی ایران داشته باشد معطوف به ایجاد توجّه و تحریك كنجكاوي 

می براي استفاده از روش هاي علمی در مطالعات سیاسی و بویژه مباحث مشروطیت و انقلاب اسلا

بوده است. قطعاً بكارگیري رویكردهاي تحلیل گفتمان به عنوان ابزاري موفق در مطالعات علوم انسانی 

 می تواند بسیاري ابهامات موجود و زوایاي ناشناخته ي تاریخ سیاسی معاصر ایران را روشن نماید.

مخالف آن  از آن جایی كه درك و تحلیل مناسب گفتمان مشروطه خواهی بدون شناخت گفتمان -2

میسر نیست در فرایند بررسی حاضر عمدتاً عمل مقایسه ي گفتمان هاي رقیب مورد توجه قرار گرفته 

و لذا در برنامه ي شناخت جریان مشروطه خواهی تقریباً همه جا به شناخت گفتمان دشمن نیز توجّه 

 شده است.

فتمان مذكور در قالب الگوي بازنمایی فضاي گفتمانی مشروطیت و بررّسی زمینه هاي پیدایش گ -3

نظم گفتمان فركلاف با استناد به نمونه هایی هر چند اندك از گزارشات اندیشه گران عصر قاجاریه با 

هدف درك چرایی و چگونگی آن پدیده ي مهم صورت گرفته كه بعنوان مقدمه لازم براي شناخت 

 مطالبات و خواسته هاي اصلی مشروطه خواهان حائز اهمیت است.
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مفصل بندي گفتمان هاي رقیب درون شبكه نظام معنایی هر كدام ضمن برجسته نمودن موقعیت  -4

اهمیت ساختار معنایی گفتمان را بخوبی آشكار می « قانون»دالّ مركزي دالّ هاي اصلی و بویژه 

 سازد.

قانون  با استناد به شواهد تاریخی و تحلیل هاي سیاسیِ متعاقب آن نتیجه و ماحصل بررسی نسبت -5

و آزادي در گفتمان مشروطه خواهی این بود كه قانون در مركز و كانون توجّه مشروطه خواهان قرار 

ایی از سلطه ي نظام داشت ضمن آن كه مقصود ایشان از آزادي نیز دستیابی به حكومت قانونی و ره

 استبدادي بوده است.

انون اساساً مبتنی بر عینیت بخشیدن نظام فكري حاكم بر مشروطه خواهی و معطوف به حاكمیتّ ق -6

 به حاكمیت قوانین شرعی در جامعه ي اسلامی ایران بوده است.
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An Introduction to Legalism and Liberalism 

In Iranian Constitutional Discourse 

Abstract 

Legalism as the central feature of Iranian constitutional discourse in 

steady connection with the subordinate feature of liberalism was the 

most important factor of identifying the mentioned discourse in 

contrast with the foe and opponent discourse that is, despotism. The 

process of otherness in Constitutional Discourse was, more than 

anything else, based on rational defense of rule of law and 

emancipation from despotism. In contrast, despotic discourse 

attempted to prove the king's divine right to continue autocracy 

through superstitious and reactionary interpretation of religion. The 

conflicts of the discourses were accompanied by distinguishing the 

central features of each side and rejecting the feature of the opponent 

discourse and following the supremacy the semantic order of 

constitutionalism and it's embracing the public thoughts, the 

outcome of which was the victory of constitutional movement in the 

form of a structure of the despotic order. The representation of the 

political, economic, cultural and ideological conditions in the 

constitutional era reveals the grounds of the mentioned discourse 

supremacy over the dominant discourse and the autocratic order. 

The present study attempts to reveal the position of the central 

elements of law and freedom and their relation by discourse analysis 

of constitutionalism and describing its articulation order in 

competition with the discourse. 

Keywords: constitutionalism, discourse, law, freedom, Iran 

 

 

 

 

 


